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  )ع( مريم بر نام اميرمؤمنان ةسور 50 ةدر آي »علياً« ةدلالت واژ

  *محمدهادي قهاري كرماني

  چكيده
باشد اين است كه چرا نام  يكي از سؤالات مهمي كه دغدغه فكري بسياري از مسلمانان مي

هـاي   علي(ع) در قرآن نيامده است؟ بسـياري از علمـاي شـيعه نيـز پاسـخ      اميرمؤمنان امام
است.  ه در قرآن نام آن حضرت بيان نشدهاند ك اند و گويا پذيرفته متعددي به اين سؤال داده

سنت، مقبول و مشهور است كه نام امام علي(ع)  همچنين در بين اكثر مفسران شيعه و اهل
اً «يم دلالـت واژه  نشان دهآشكارا در قرآن ذكر نشده است. در اين مقاله برآنيم تا  در » عليـ

دلالـت آن بـر معنـاي لغـوي     تـر از   سوره مريم بر اسم خاص اميرمؤمنان(ع) قـوي  50  آيه
 نحـوي،  است؛ زيرا روايات متعدد در منابع روايي فـريقين، شـواهدقرآني و قواعـد     »علياً«

كند. البته اين سخن بـدين   را تأييد مي (ع)علي امامنام  بر ه مذكورآي در» اًعلي« كلمه دلالت
در آيه يادشده، لزوماً نادرست است؛ بلكه بنا بر احتمـال  » علياً«ي لغوي معنا نيست كه معنا

  تحليلي است. - روش تحقيق ما توصيفي تواند صحيح باشد. تر مي ضعيف
سوره مريم، لسان صدق في الاخـرين،   50لسان صدق، لسان صدق علياً، آيه  ها: كليدواژه

 سوره شعراء 84آيه 

 

  مقدمه. 1
كه در ذهن بسياري از مسلمانان وجود دارد اين است كـه چـرا نـام    يكي از سؤالات مهمي 

ترين  االله عليه و آله در قرآن بيان نشده است تا مهم امام مسلمانان و جانشين پيامبر اكرم صليّ
  زمينه اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان برچيده شود؟

دانشـمندان شـيعه   هاي گوناگوني از سوي بسياري از  در پاسخ به اين سؤال مهم جواب
گـران را فـراهم نكـرده و     ها موجبات اقناع بسياري از پرسـش  ارايه شده است كه اين پاسخ
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عنوان دغدغه فكري آنان باقي مانده است. از سـوي ديگـر، ظـاهر     سؤال مذكور همچنان به
السـلام در قـرآن    علـي عليـه   كنـد كـه اسـم امـام     برخي روايات نيز اين مطلب را تأييد مـي 

السـلام   اند كه نام اميرمؤمنان عليـه  ست؛ از اين رو، اكثر علما و مفسران شيعه پذيرفتها  نيامده
  طور آشكار در قرآن كريم ذكر نشده است. به

السـلام آشـكارا    امـام علـي عليـه   رسد حداقل در يك جاي قرآن كريم نام  اما به نظر مي
ريم وارد شده است و سوره م 50است. بر اساس روايات تفسيري كه در مورد آيه  شده  ذكر

اند، و نيز طبق شواهد  پرداخته –نه تأويل آن  –السلام به تفسير اين آيه  امامان معصوم عليهم
اً «قرآني و قواعد ادبي به احتمال راجح، واژه  يـن آيـه بـه معنـاي اسـم خـاص و       در ا» عليـ

در آيـه يادشـده،   » اًعلي«السلام است؛ بنابراين واژه  طالب عليه بوده و منظور علي بن ابي  علمَ
السلام دارد. با اين بيان، سؤال ديگري كه در اين مقالـه در صـدد    ظهور در نام امام علي عليه

اً «پاسخ به آنيم اين است كـه آيـا واژه    ه مـريم بـه معنـاي لغـوي آن     سـور  50در آيـه  » عليـ
ست كه اگر السلام است؟ بديهي ا است يا اسم خاص بوده و نام امام علي عليه شده  استعمال

در آيه مـذكور، ايـن باشـد كـه اسـم علـَم بـوده و نـام         » علياً«احتمال راجح در معناي واژه 
مانــد و  ســؤال اول بــاقي نمــي الســلام اســت، ديگــر جــايي بــراي طــرح اميرمؤمنــان عليــه

السـلام را در قـرآن    عليـه شود كه به احتمال قوي، خداوند متعال نام امام علـي   مي  مشخص
  1است. كرده  ذكر

اسم «عنوان پيشينه اين تحقيق مي توان از پژوهش دكتر حسين سوزنچي تحت عنوان  به
تـوان يـاد نمـود كـه تـاكنون نسـخه مكتـوبي از آن         مي» السلام در قرآن كريم امام علي عليه

  مشاهده نشده است؛ اما در سايت اينترنتي ايشان به آدرس ذيل، قابل مشاهده مي باشد:
http://www.souzanchi.ir/wp-content/uploads/2014/08/Imam-Alis-Name-In-Holy-

Quran.htm 
هاي نوآوري اين مقاله نسبت به پژوهش دكتـر سـوزنچي    ترين وجوه افتراق و جنبه مهم

پژوهشي، استقراء تام منابع روايي فريقين و  - يت ساختار مقالات علميعبارت است از: رعا
روايت از منابع روايي دست اول فريقين همراه با توضيحات ذيل آنها، نقل روايـت   12نقل 

  از منابع روايي زيديه، تكثير منابع دست اول مقاله، بيان شواهد قرآني و ادبي بيشتر.
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  مريم ةسور 50 ةتفسير آي. 2
بـا دو تعبيـر    –كه همان كشف مراد جدي گوينده يا نويسـنده اسـت    –در تفسير هر متني 

قـدر   دلالـت يـك عبـارت بـر مقصـود گوينـده، گـاهي آن       مواجه هستيم. » ظاهر«و » نص«
نـص و   ،است كه احتمال خلاف در آن منتفي است. در اين جا مي گوينـد عبـارت    صريح

بلكه معاني متعـدد   ؛قصد گوينده صريح نيستاما گاهي دلالت يك عبارت بر  ؛صريح است
در اين صورت  ؛آيد يك معنا زودتر به ذهن مي ،ولي در ميان احتمالات ؛از آن محتمل است

گويند اين عبارت ظاهر در اين معنا است. به عبارت ديگر، نص عبارت اسـت از لفظـي    مي
ز آن هـيچ معنـاي   حت دارد و ج ـكه تنها بر يك معنا دلالت كنـد؛ يعنـي بـر آن معنـا صـرا     

شود كه بر بـيش از يـك معنـا دلالـت دارد، ولـي       ندارد. اما ظاهر به لفظي گفته مي  ديگري
در اغلـب   )66و  65و  5/  1.( مظفـر، بـي تـا:    تر اسـت  دلالت آن بر يكي از آن معاني قوي

  موارد ما با معاني ظاهري متن سر و كار داريم.
 2 دانند. مي جايز را معنا يك از بيش در لفظ استعمال خر،أمتعلماي  اغلباز سوي ديگر، 

 كلام مورد در آن پذيرش پذيرفت، را مطلبي چنين نتوان عادي بشر كلام در اگر حتيگرچه 
و دأب و  دارد وجود مطلب اين بر روايات در متعددي شواهد ؛ زيرااست بلااشكال خداوند
دربـاره الفـاظ آيـات    تعـددي را  مفسران قرآن نيز ايـن اسـت كـه معـاني احتمـالي م      روش
 تعبير به .باشد صحيح همگي آيه، به شده داده نسبت معناي چند است ممكن كرده و  مطرح
  .بود نخواهد ديگري رد منزله به لزوماً يكي قبول ديگر،

را چهارگونـه  » و جعلنْا لهَـم لسـانَ صـدقٍ عليـا    «با عنايت به دو مطلب فوق، آيه شريفه 
  توان معنا كرد: مي

دانسته و آن را به عنـوان  » ثناي نيكو يا نام نيك«را به معناي » لسان صدق«الف) عبارت 
را به عنوان صفت يا حال بـراي  » علياً«در نظر بگيريم؛ و واژه » جعلنا«مفعول اول براي فعل 

بـدانيم؛ در ايـن   » بلندمرتبـه «اش يعنـي   در نظر گرفته و آن را به معناي لغوي» لسان صدق«
و بـراي  «بوده و معناي آيه چنين خواهد شـد:  » جعلنا«در موضع مفعول دوم » همل«صورت 

حـالي كـه   ثنـاي نيكـويي در   و بـراي آنـان   «يـا  .» قرار داديـم  اي ثناي نيكوي بلندمرتبهآنان 
  .»قرار داديماست،   بلندمرتبه

معنـاي   كند، به را كه اضافه لامي بوده و اختصاص را افاده مي» لسان صدق«ب) عبارت 
» جعلنـا «عنوان مفعول اول براي فعل  دانسته و آن را به» راستي سخن نگويد زباني كه جز به«

در نظر گرفتـه و  » لسان صدق«عنوان صفت يا حال براي  را به» علياً«در نظر بگيريم؛ و واژه 
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در جايگـاه  » لهـم «صـورت نيـز    بـدانيم. در ايـن  » بلندمرتبـه «اش يعني  عناي لغويم آن را به
اي كـه   زبان بلندمرتبـه و براي آنان «بوده و معناي آيه چنين خواهد شد: » جعلنا«دوم   مفعول
راستي سخن نگويـد،   زباني كه جز بهو براي آنان «يا .» قرار داديم راستي سخن نگويد جز به

  .»قرار داديمه است، در حالي كه بلندمرتب
دانسـته و آن  » راستي سخن نگويد زباني كه جز به«معناي  را به» لسان صدق«ج) عبارت 

بيان  عنوان عطف را به» علياً«در نظر بگيريم؛ و واژه » جعلنا«عنوان مفعول اول براي فعل  را به
السـلام بـدانيم.    عليهمعناي نام اميرمؤمنان  در نظر گرفته و آن را به» لسان صدق«يا بدل براي 

بوده و معناي آيه چنين خواهد شد: » جعلنا«در موضع مفعول دوم » لهم«در اين صورت نيز 
  .»قرار داديم راستي سخن نگويد، يعني علي را زباني كه جز بهو براي آنان «

دانسته و آن را » راستي سخن نگويد زباني كه جز به«معناي  را به» لسان صدق«د) عبارت 
را چـون معرفـه اسـت    » علياً«در نظر بگيريم؛ و واژه » جعلنا«وان مفعول دوم براي فعل عن به
السـلام   معناي نام اميرمؤمنان عليـه  در نظر گرفته و آن را به» جعلنا«عنوان مفعول اول براي  به

مذكور بوده و معناي آيه چنـين خواهـد شـد:    » جعلنا«معنا كنيم. در اين صورت دو مفعول 
  .»قرار داديم راستي سخن نگويد، علي را زباني كه جز بهان براي آن  و«

اند؛ اما اين تفسير،  اكثر مفسران فريقين تفسير نخست را براي آيه مورد بحث اختيار كرده
تفسـير ايـن   السلام ندارد، بلكه روايـاتي كـه بـه     گونه پشتوانه روايي از معصومان عليهم هيچ
تر، معناي چهارم و در مرتبه بعـد،   و ادبي، به احتمال قوياند و نيز شواهد قرآني  پرداخته  آيه

كه بسياري از مفسران شيعه با وجودي  رسد علت اين به نظر مي كنند. معناي سوم را تأييد مي
اند معناي نخسـت را بـراي آيـه     اند، اما ترجيح داده كه روايات مربوط به آيه مذكور را ديده

ه ظــاهر آيــه بــه معنــاي را بــا اســتناد بــ» دقلســان صــ«مطــرح كننــد ايــن اســت كــه اولاً 
اند و  اند اين روايات در صدد بيان تأويل آيه اند؛ و ثانياً ايشان گمان كرده دانسته  »جميل ثناي«

انـد ايـن روايـات، روايـات جـري و       نه تفسير آن. به ديگر سخن، اين مفسران گمـان بـرده  
» لســان صــدق«مصــداق اتــم  الســلام بــه عنــوان انــد كــه در آنهــا امــام علــي عليــه تطبيــق
اش و به عنوان صفت يا حال براي  را به معناي لغوي» علياً«است. در نتيجه، واژه  شده  مطرح

انـد؛ ولـيكن بـا تأمـل در      تفسير كرده و اين روايات را روايات تأويلي دانسته» لسان صدق«
روايـات   تـر ايـن روايـات،    شود كه به احتمـال قـوي   رواياتي كه ذكر خواهد شد واضح مي

  اند. اند و در صدد بيان معناي ظاهري آيه تفسيري
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يـي فـريقين دربـاره آيـه يادشـده،      در اين مقاله ضمن نقل روايات موجود در منـابع روا 
صدديم تا تبيين كنيم كه به احتمال راجح و اقوي، تفسير چهـارم بهتـرين معنـايي اسـت     در
اين تفسير، منطبق با قواعد نحوي بوده  توان از روايات براي آيه مذكور استنباط كرد و مي  هك

و شواهد و مؤيدات قرآني ديگري غير از روايات نيز براي آن وجود دارد. به ديگـر سـخن،   
سوره مريم، بـر اسـم خـاص     50در آيه » علياً«در اين مقاله برآنيم تا نشان دهيم دلالت واژه 

است؛ زيرا روايات متعددي » علياً« تر از دلالت آن بر معناي لغوي السلام قوي اميرمؤمنان عليه
را  السـلام عليه علي امام شخص بر ه مذكورآي در» اًعلي« كلمه دلالت در منابع روايي فريقين،

در آيه يادشـده، لزومـاً   » علياً«كند. البته اين سخن بدين معنا نيست كه معناي لغوي  تأييد مي
  تواند صحيح باشد. تر مي نادرست است؛ بلكه بنا بر احتمال ضعيف

 شعرا، سوره دررويم.  هاي شعراء و مريم مي با بيان اين مقدمه به سراغ تفسير آيات سوره
  :كه دارد به درگاه الهي را دعا اينالسلام  حضرت ابراهيم عليه 84و  83ات آي

پروردگارا به  :و اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الĤْخريِنَ  باِلصالحينَ  حكمْاً و ألَحْقنْي  رب هب لي
 ميـان  درمن حكمت [يا حكومت] ببخش و مرا به صـالحان ملحـق كـن و بـراي مـن      

  .ده قرارزباني كه جز به راستي سخن نگويد،  آيندگان،

تـا   49السلام به اجابت رسيده و خداي متعال در آيـات   اين دعاي حضرت ابراهيم عليه
  سوره مريم فرموده است: 50

ا و وهبنـا    ناجعلْ كلُا و يعقوُب و إسِحاقَ لهَ وهبنا اللَّه دونِ منْ يعبدونَ ما و اعتزَلَهَم فلَمَا نبَيِـ
ــا   يلقٍ عــد ســانَ صل ــم َــا له ــا و جعلنْ ــنْ رحمتن م ــم َــان و آنچــه : هنگــامي له كــه از آن

ما اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و همـه را   گيري كرد، پرستيدند كناره مي  غيرخدا
قرار دا نبيزباني كه جـز  ا ر ديم و از رحمت خويش به آنان بخشيديم و براي آنان علي

  .قرار داديمبه راستي سخن نگويد، 

براي تفسير اين آيات ابتدا به نقل و شرح روايات تفسيري كه در منابع روايـي فـريقين   
  پردازيم، آن گاه ساير شواهد قرآني و ادبي را ارايه خواهيم كرد. درباره آنها وارد شده مي

  
  مريم ةسور 50 ةروايات تفسيري مربوط به آي. 3
سنت تقسيم كرده و  روايات را به سه دسته روايات اماميه، روايات زيديه و روايات اهل اين

  كنيم: هاي روايي نقل مي روايات هر دسته را به ترتيب تاريخ وفات مؤلفين كتاب
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  روايات اماميه 1.3

  روايت يكم 1.1.3
و وهبنا لهَم منْ « :چنين آمده است )سوم قرن متوفي(ابراهيم قمي  بن عليدر تفسير منسوب به 

 صـدقٍ  لسـانَ  لهَم جعلنْا ورحمتنا يعني لإبراهيم و إسحاق و يعقوب من رحمتنا رسول االله ص 
/  2: 1363 قمـي، ( .»العسكري علي بن الحسن عن أبي بذلك حدثني ع أميرالمؤمنين يعني عليا
و اسـحاق و يعقـوب از    و به آنـان از رحمـت خـويش بخشـيديم يعنـي بـه ابـراهيم        )51

زباني كه جز بـه  االله عليه و آله را بخشيديم، و براي آنان علي را  خدا صليّ مان رسول رحمت
ايــن را پــدرم از  الســلام. منين عليــهؤيعنــي اميرالمــ ؛قــرار داديــمراســتي ســخن نگويــد، 

  السلام برايم حديث كرده است. عسكري عليه حسن  امام
شود. احتمـال يكـم ايـن اسـت كـه       سير آيه برداشت مياز اين روايت دو احتمال در تف

السلام معرفي كرده باشند  را اميرالمؤمنين عليه» لسان صدق«السلام مراد از  عسكري عليه  امام
كه در اين صورت اين روايت به بيان مصداق اتم لسان صدق پرداخته و از جملـه روايـات   
جري و تطبيق خواهد بود كه به تأويل و معناي باطني آيه پرداخته است. طبق اين احتمـال،  

» علياً«كار رفته است. احتمال دوم آن است كه حضرت مراد از   اش به اي لغويبه معن» علياً«
اند كه طبق اين احتمال، روايت در زمره روايات تفسـيري   السلام دانسته را اميرالمؤمنين عليه

السـلام   به معناي نـام اميرمؤمنـان عليـه   » علياً«گيرد كه به تفسير ظاهر آيه پرداخته و  قرار مي
  . خواهد بود

» لسـان صـدق  «كه هر يك از دو احتمال فـوق را بپـذيريم عبـارت     نكته بسيار مهم اين
باشد؛ زيرا بايستي بين معناي ظاهري و باطني » نامي ثناي نيكو يا خوش«تواند به معناي  نمي

السـلام مصـداق اتـم ثنـاي      ليـه كه اميرمؤمنـان ع  تناسب باشد؛ از اين رو، اين» لسان صدق«
نمايد. اين در حالي است كه اكثر  ن تناسبي نداشته و معنايي دور از ذهن ميباشد، چندا  نيكو

را بـه معنـاي   » لسـان صـدق  «سنت و بسياري از مفسران شيعه،  قريب به اتفاق مفسران اهل
  اند. تفسير كرده» نامي ثناي جميل يا خوش«

قرآني و ادبي تر است؛ زيرا اولاً همه شواهد  در بين دو احتمال يادشده، احتمال دوم قوي
كنـد. ثانيـاً تـا وقتـي      تقويـت مـي  كه در ادامه مقاله به آنها خواهيم پرداخت، احتمال دوم را 

رسد؛ زيـرا   بتوان روايتي را منطبق بر معناي ظاهري آيه بدانيم نوبت به معناي باطني نمي  كه
بـه  اصل اين است كه روايت به تفسير آيه پرداخته است و اگر شك كنـيم كـه آيـا روايتـي     
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تأويل آيه پرداخته، طبق اصل عدم، اين روايت را بايد روايت تفسيري بدانيم. نتيجه آن كـه  
السـلام اسـت و ايـن     نام اميرالمؤمنين عليه» علياً«تر، مراد از  در روايت فوق، به احتمال قوي

  تفسير با ظاهر آيه كاملاً سازگار است.

  روايت دوم 2.1.3
  آورده است: الدين ) در كمال381(متوفي  شيخ صدوق

وب بـنِ  حدثنَاَ أبَيِ و محمد بنُ الحْسنِ رضي اللَّه عنهْما قاَلا حدثنَاَ سعد بنُ عبد اللَّه عنْ يعقُ
 … اللَّه ع قاَلَ: عنْ أبَيِ بصيرٍ عنْ أبَيِ عبد  يزيِد عنْ محمد بنِ أبَيِ عميرٍ عنْ هشاَمِ بنِ سالمٍ

ا    قاَلَ اللَّه عزَّ و جلَ فلَمَا اعتزَلَهَم و ما يعبدونَ منْ دونِ اللَّه وهبنا لهَ إسِحاقَ و يعقوُب و كلُـ
نى بهِ علي بنَ أبَيِ طاَلبٍ عليا يع  صدقٍ  جعلنْا نبَيِا و وهبنا لهَم منْ رحمتنا و جعلنْا لهَم لسانَ
َلَ لهعجلَّ أنَْ يج زَّ وع ا اللَّهعكاَنَ د َقد يمراَهِأنََّ إبريِنَ  ع لخĤْي القٍ فدسانَ صل     ه فجَعـلَ اللَّـ

  )139/  1: 1395بابويه، (ابن  علياً  صدقٍ  تبَارك و تعَالىَ لهَ و لإسِحاقَ و يعقوُب لسانَ

هنگامي كه فرمايد:  مي و جلّ كند كه خداى عزّ السلام نقل مي ابوبصير از امام صادق عليه
ما اسحاق و يعقوب را به او بخشـيديم   گيري كرد، پرستيدند كناره از آنان و آنچه غيرخدا مي

ديم و از رحمت خويش به آنان بخشيديم و براي آناقرار دا و همه را نبيزباني كه را  ن علي
زيـرا   ؛السـلام اسـت   طالب عليـه  بن ابى مقصود على. قرار داديمجز به راستي سخن نگويد، 

زباني كه جز بـه راسـتي   خواسته بود كه برايش در ميان پسينيان  و جلّ ابراهيم از خداى عزّ
 ـرا  علـى  ،قرار دهد و خداى تبارك و تعالى براى او و اسحق و يعقوب سخن نگويد، اني زب

  قرار داد. كه جز به راستي سخن نگويد،
  همان توضيحاتي كه براي روايت يكم ارايه كرديم براي اين حديث نيز صادق است.

  روايت سوم 3.1.3
  كند: الاخبار خويش چنين نقل مي شيخ صدوق در دو كتاب خصال و معاني

 اللَّه يضى روسنِ مب دمَنُ أحب يلثنَاَ عدح ي   عنهْ قاَلَ حدثنَاَ حمزةَُ بنُ القْاَسمِ العْلوَيِ العْباسـ
ِالفْزَاَري يالكْوُف كالنِ مب دمحنُ مفرَُ بعثنَاَ جدقاَلَ ح    ـدينِ زنِ بيسْنُ الحب دمحثنَاَ مدقاَلَ ح

بنِ عمرَ عنِ الصادقِ جعفرَِ بنِ محمد ع   زيِاد الأْزَدي عنِ المْفضََّلِ الزَّيات قاَلَ حدثنَاَ محمد بنُ
. قـَالَ:.. ما هذه الكْلَمـات    إبِراهيم ربه بكِلَمات  و إذِ ابتلَى  قاَلَ: سألَتْهُ عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ و جلَ

هلَريِنَ  قوخĤْي القٍ فدسانَ صي للْ لعاج و   و َلَ لهعج و اللَّه هابَلةََ فأَجةَ الفْاَضُالأْم هذه ِبه ادَأر
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هائِنْ أنَبْيم ِرهَغيريِنَ  لخĤْي القٍ فدسانَ صل  ُلهَقو كَذل بٍ ع ونُ أبَيِ طاَلب يلع وه لَ وج زَّ وع  
  )129: 1403بابويه،  ؛ ابن307/  1: 1362 ،بابويه ابن( عليا...  صدقٍ  و جعلنْا لهَم لسانَ

فرمايـد:   ار خداونـد كـه مـى   السـلام دربـاره گفت ـ   عمر گويد: از امام صادق عليه بن مفضلّ
سيدم كلمات پر» مودآر هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به كلمات دچار آزمايش نبياد  و«

زباني كه جز به راستي سخن نگويد، در ميان آيندگان «گفته ابراهيم كه  چه بودند؟ فرمود:...
منظور وى از آخرين، اين امت برتر بود و خدا دعايش را پذيرفت و براى او » برايم قرار ده

قرار داد، كه او در امت آخرزمان زباني كه جز به راستي سخن نگويد، و پيامبران ديگر خود، 
طالب بود و اين همان است كه خدا فرموده:  أبى بن  على»زباني كه جز به را  و براي آنان علي

  .»قرار داديمراستي سخن نگويد، 
  همان شرحي كه براي حديث يكم ارايه كرديم براي اين روايت نيز صادق است.

  روايت چهارم 4.1.3
 از خـود  سـند  با »تأويل ما نزل من القرآن الكريم«ابن جحام از علماي قرن چهارم در كتاب 

  :كندمي نقلچنين  السلام امام رضا عليه
محمد السـياري   القاسم قال حدثنا أحمدبن العباس رحمه االله قال حدثنا أحمدبن ذكر محمدبن
الحسن الرضا ع إن قوما طالبوني باسم أميرالمؤمنين  بن عبدالرحمن قال قلت لأبي عن يونس

ا فقالـت      كتابع في  االله عز و جل فقلت لهم من قوله تعالى و جعلنْا لهَم لسـانَ صـدقٍ عليـ
  )133 :1378 ابن جحام،( .صدقت هو كذا

السلام عرض كردم: گروهي از من اسم  گويد: به امام رضا عليه بن عبدالرحمن مي يونس
ردند. به آنان گفتم: از سخنان ك السلام را در كتاب خداي عزوجل طلب مي منين عليهؤاميرالم

» .قـرار داديـم  زباني كه جز به راستي سخن نگويـد،  را  و براي آنان علي«باري تعالي است 
  فرمود: راست گفتي همين طور است.
السلام است نه  اسم اميرمؤمنان عليه» علياً«كند كه مراد از  اين روايت به صراحت بيان مي
السلام را در قـرآن   اي نام اميرمؤمنان عليه كند كه عده مي معناي لغوي آن؛ زيرا راوي تصريح

تواند مؤيد اين باشد كه در مورد سه روايت قبلي نيز  علاوه، اين حديث مي كنند. به طلب مي
  تر است. السلام باشد، قوي نام اميرالمؤمنين عليه» علياً«احتمال اين كه مراد از 
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  روايت پنجم 5.1.3
 چنين فارسي سلمان از »المناقب في الثاقب« كتاب در ششم قرن ايعلم از طوسي حمزه بنا

  است: كرده نقل
اللـّه فـي داره    بـن جعفـر الشـوهاني رحمـه     ما حدثنا به شيخي أبوجعفر محمدبن الحسـين 

ثـم  اللهّ عنه، قال: ...  عباس رضي السلام، بإسناده يرفعه إلى عطاء، عن ابن بمشهدالرضا عليه
و هـو يتوضـأ    - السـلام  الصمصام، فأقامه إلـى منـزل علـي عليـه     ضرب يده على يدي أبي

السـلام: ادخـل أنـت و أبوالصمصـام      فقرع سلمان الباب، فنادى علي عليـه  - الصلاة وضوء
يعرفني؟!  العبسي. فقال أبوالصمصام: أعجوبة و رب الكعبة، من هذا الذي سماني باسمي و لم

العلم و  اللهّ: أنا مدينه هذا الذي قال له رسول ،اللهّ هذا وصي رسولاللهّ عنه:  فقال سلمان رضي
اللهّ: علي خيرالبشر فمن رضي  هذا الذي قال رسول ،علي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب

ا    ،فقد شكر و من أبى فقد كفر  .هذا الذي قال اللهّ تعالى فيه: و جعلنْا لهَم لسـانَ صـدقٍ عليـ
  )130: 1419 ،ابن حمزه طوسي(

 - السـلام بـرد   سلمان فارسي دست ابوصمصام را گرفت و او را به سوي منزل علي عليه
ــراي نمــاز، وضــو مــي  ــد.  - ســاختند در حــالي كــه حضــرت ب ــزل را كوبي ســلمان درِ من

گفت: به پروردگـار   ابوصمصام عبسيو ابوصمصام عبسي داخل شويد.  فرمود: تو  حضرت
 شناسـد؟  كعبه عجيب است. آن كسي كه مرا به نامم خواند كيست در حـالي كـه مـرا نمـي    

خـدا   اين فـرد وصـي رسـول خداسـت. ايـن فـرد كسـي اسـت كـه رسـول           :گفتسلمان 
آن است، پس هر كس خواهان آله به او فرمود: من شهر علم هستم و علي در ِو عليه االله صليّ

االله عليـه و آلـه در    خـدا صـليّ   علم است، بايد از در بيايد. اين فرد كسي اسـت كـه رسـول   
كس راضي شود پـس شـكر گـذارده، و هـركس      فرمود: علي بهترين بشر است. هر  شأنش

اش فرمـوده اسـت:    قبول نكند، كافر شده است. اين فرد كسي است كه خداي متعال درباره
  ».قرار داديمزباني كه جز به راستي سخن نگويد، ي آنان علي را برا  و«

از داخل منزل در حال وضو گـرفتن بودنـد؛   السلام  منين عليهؤاميرالم كه با عنايت به اين
لذا سكوت ايشان به معناي تقرير سـخنان سـلمان و   ؛ شنيدند سخنان سلمان را مي ،پشت در

شـود كـه برخـي از صـحابه پيـامبر       اسـتفاده مـي  همچنين از اين روايـت   باشد. يد آن ميأيت
السـلام   سـوره مـريم دربـاره امـام علـي عليـه       50دانسـتند كـه آيـه     نيز مي آلهو عليه االله صليّ
 آلهو عليه االله صليّخدا  است؛ بنابراين سابقه اين مطلب به صدر اسلام و زمان رسول شده  لناز

را براي ابوصمصام فقط قرائت كـرد   كه چون جناب سلمان آيه گردد. مطلب ديگر اين بر مي
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م بايـد از معنـاي ظـاهري آيـه     گونه شرح يـا تفسـيري ارايـه نكـرد؛ لـذا ابوصمصـا       و هيچ
السلام است و معناي ظاهري آيـه، در صـورتي    شود كه اين آيه درباره امام علي عليه  متوجه

لسـلام دلالـت نمايـد؛    ا بر نـام اميرمؤمنـان عليـه   » علياً«كند كه واژه  چنين معنايي را افاده مي
توان چنين برداشت كرد كه مراد سلمان اين است كه مصداق اتم  بنابراين از روايت فوق نمي

السلام است تا در ايـن صـورت روايـت را جـزء روايـات       ، اميرالمؤمنين عليه»لسان صدق«
 تأويلي به شمار آوريم؛ زيرا در اين صورت ابوصمصام هرگز با شنيدن صرف آيه، به چنـين 

سـوره مـريم    50كه در آيـه   برد. نتيجه آن كه دلالت اين روايت بر اين معناي باطني پي نمي
اً «تر از آن است كه واژه  السلام باشد، قوي به معناي نام اميرمؤمنان عليه» علياً«كلمه  بـه  » عليـ

  اش باشد. معناي لغوي

  روايت ششم 6.1.3
) در المزارالكبير و سيدبن طاووس (متـوفي  610مشهدي (متوفي  در دعاي ندبه كه آن را ابن

جعفَـرٍ محمـدبنِ    قُـرَّةَ: نقَلَْـت مـنْ كتَـابِ أبَِـي      قاَلَ محمدبنُ أبَيِ«با سند الزائر  مصباح) در 664
الزَّمـانِ   نَّـه الـدعاء لصـاحبِ   اللَّه عنهْ هذاَ الدعاء، و ذكََـرَ فيـه أَ   بنِ سفيْانَ البْزوَفرَيِ رضي الحْسينِ
اتَلوناَ بهِ صَفرَج و هَلَ فرَججع و هَليع 1417طـاووس،   ؛ ابـن 573: 1419المشهدي،  ابن»(اللَّه :

 علامـه مجلسـي  و انـد   السلام توسط يكي از نوابش نقل كـرده  ) از ناحيه امام زمان عليه446
: اسـت دانسـته  السلام صادق عليهداراي سند معتبر از امام  ) در زادالمعاد آن را1110(متوفي 

سندَ معتبَرٍ عنِ و أمَا دعاء النُّدبةِ المْشتْمَلُ علىَ العْقاَئد الحْقَّةِ و التَّأسَف علىَ غيَبته (عج) فمَروْيِ بِ«
هَليقِ عادفرٍَ الصعامِ جِالإْم لاَمخـوانيم:   ) چنين مي303: 1423(مجلسي،  »الس»   اتَّخذَتَْـه ـضعب و

ْلتعج و ،َتهبَي الآخريِنَ، فأَجقٍ فدسانَ صل َألَكس يلاً، وَخل كْنفَسل  كاً  ذليلالمشهدي،  (ابن» ع
وان عن و بعضي از اوليائت را به) 304: 1423؛ مجلسي، 447: 1417طاووس،  ؛ ابن574: 1419

بـين  در زبـاني كـه جـز بـه راسـتي سـخن نگويـد،        دوست خود گرفتـي، و وقتـي از تـو    
  »خواست، دعايش را مستجاب نمودي و آن را علي قرار دادي.  آيندگان

ذكر شده اسـت؛  » جعلت«هر دو مفعول » علياً  ذلك  و جعلتْ«كه در فقره  با توجه به اين
  و جعلنْـا لهَـم لسـانَ   «ه در آيه مورد بحث نيز در فـراز  تواند مؤيد اين باشد ك اين مطلب مي

مذكور » جعلنا«ذكر شده است. روشن است كه اگر هر دو مفعول  هر دو مفعول» عليا  صدقٍ
السلام دلالت خواهد كرد. در واقـع، ايـن    بر نام اميرمؤمنان عليه» علياً«باشد، در اين صورت 
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اي است كه پيشـتر در مـورد    ارمين معنا از بين معاني چهارگانهفقره از دعاي ندبه، مؤيد چه
  سوره مريم مطرح نموديم. 50آيه 

  روايت هفتم 7.1.3
نويسـد: از جملـه دعاهـا     مـي » العبـادات  الـدعوات و مـنهج   مهـج «سيدبن طاوس در كتـاب  

يافتم. من عبارت سيدرضي را با عـين الفـاظش     است كه من آن را به خط سيدرضى  دعايى
  كنم: ذكر مى

بن محمد فرورانى يافتم كه ذكر نموده كه  در كتاب قاضى على  بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
اين دعا را براى ابوجعفر زاهد احمدبن عيسى علوى خواندم و او گفت كـه ايـن دعـا    

ــيهم    ــومين عل ــه معص ــي از ائم ــول از برخ ــه آن    منق ــوده ك ــلام ب ــوت الس را در قن
  اند. خوانده مى  نماز

گويد: من اين دعا را از روى خطّ سيدرضي در شهر نيشابور از  سپس سيدبن طاوس مي
نسخه ابوالحسن احمدبن محمدبن كسرى يساربن قيراط بلخى نوشتم و اين دعا بـه دعـاى   

  مشهور است و آن دعا اين است:» اىسار«
 ...ْنَ الحَليا منوُحٍ يل ْالفْلُك ِريجا مالضُّـرِّ  ي فا كاَشيماً يظلكْاً عانَ ممَليس يْؤتا مي داودل يدد

 ـ رِّج هـم  عنْ أيَوب يا جاعلَ النَّارِ بردْاً و سلاَماً علىَ إبِراَهيم يا فاَدي ابنه باِلذِّبحِ العْظيمِ يا مفَ
ي فوسي َغم نفَِّسا مي قوُبعي    حا فـَات ا مكلَِّم موسى تكَلْيماً يا مؤيَد عيسى باِلرُّوحِ تأَيْيِـداً يـ

علياً يا مذهْباً عنْ أهَلِ   صدقٍ  لمحمد فتَحْاً مبيِناً و يا ناَصرهَ نصَراً عزيِزاً يا جاعلاً للخْلَقِْ لسانَ
م و سالرِّج دمحم تيتطَهْيِراًب مَرهَ329: 1411طاوس،  (ابن ...طه(  

كننـده آهـن بـراى داود؛ اى بخشـنده پادشـاهى       كننده كشتى براى نوح؛ اى نرم اى روان
وب؛ اى سـرد و سـلامت    بزرگ به سليمان؛ اى برطرف گرداننـده آتـش بـر     كننده درد از ايـ

كننـده انـدوه يعقـوب؛     فاى برطـر  دهنده پسر ابراهيم به قربـاني بـزرگ؛   ابراهيم؛ اى عوض
گوينده با موسى؛ اى مؤيد عيسى بـه روحـى از جانـب     كننده غم يوسف؛ اى سخن زايل  اى

كننـده آن حضـرت يـارى كردنـى      براي محمد فتحي آشكار و اى يارى  دهنده خود؛ اى فتح
؛ زباني كه جز به راسـتي سـخن نگويـد   ناپذير؛ اى قراردهنده براى خلايق، علي را  شكست

  ...»گرداننده ايشان  كننده از اهلبيت محمد پليدى گناه را و پاك رفبرط  اى
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سـوره مـريم اسـت. ثانيـاً      50ناظر بـه آيـه   » علياً  صدقٍ  يا جاعلاً للخْلَقِْ لسانَ«اولاً فقره 
تواند به معناي  نمي» صدقٍ  لسانَ«طور كه از سياق اين فقره از دعا روشن است، عبارت  همان

رو  ، نام انبيا ذكر شده است؛ ازاينباشد؛ زيرا قبل و بعد از اين فقره» نامي ثناي نيكو يا خوش«
اً «براي هماهنگي سـياق، مـراد از    باشـد. متـرجم    السـلام مـي   نـام اميرالمـؤمنين عليـه   » عليـ

الدعوات نيز همين برداشت را داشته و لذا در پاورقي ذيل فقـره يادشـده آورده اسـت:     مهج
اند؛ وليكن در اين  از مفسران، لسان صدق را به ثناي نيكو و ذكر جميل تفسير نمودهبعضى «

  )506: 1379، (ابن طاوس »فقره دعا، مناسب نيست؛ هر چند در تفسير آيه، احتمال دارد.

  روايت هشتم 8.1.3
 السلام از امام هادي عليه خويش» غررالاخبار« كتاب در) 841 متوفي( ديلمي محمد بن حسن

  :كندمي نقلين چن
االله  الحسن أسأله عن قـول  بن إبراهيم عن أبيه عن جده أنه قال كتبت إلى أبي ذكره أيضا علي

عز و جل و وهبنا لهَم منْ رحمتنا و جعلنْا لهَم لسانَ صدقٍ عليا فأخذ الكتاب و وقع تحتـه  
  )140: 1427، ديلمي( .ع وفقك االله و رحمك هو أميرالمؤمنين علي

از جدش نقل كرده كه براي امـام ابوالحسـن    قمي از پدرش ابراهيمقمي بن ابراهيم  علي
و بـه آنـان از   «پرسيدم  و جلّ السلام نامه نوشتم و در آن از اين سخن خداي عزّ هادي عليه

زبـاني كـه جـز بـه راسـتي سـخن نگويـد،        رحمت خويش بخشيديم و براي آنان علـي را  
نامه را گرفته و زير آن نوشـت: خـدا توفيقـت دهـد و رحمتـت كنـد، او       پس » .داديم  قرار

  »السلام است. منين علي عليهؤاميرالم
 كه داشته دسترسي قمي ابراهيم بنعلي از ديگري كتاب به ديلمي محمد بن حسن ظاهراً
 قمــي ابــراهيم بــن علــي از مســتقيماًروايــت فــوق را  زيــرا ؛نيســت مــا اختيــار در اكنــون

همان شرحي كه براي روايت يكم آورديم درباره اين روايـت نيـز    است. به علاوه، كرده  نقل
  صادق است.

  
  روايات زيديه 2.3

  در منابع روايي زيديه نيز روايتي نقل شده كه مؤيد روايات مذكور است.
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  روايت نهم 1.2.3
ينـابيع النصـيحه   «و » تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين«اين روايت كه با دو سند در دو كتاب 

روي زيدبن علي، عـن آبائـه، عـن علـي     «نقل شده به شرح ذيل است: » في العقائد الصحيحه
: »وجعلنا لهم لسان صدق عليـا «االله عليه وآله وسلم، قال في قوله:  النبي صلى السلام] ، عن [عليه

و منها:  )107 : 1378 ،جشمي بيهقي كرامه بن(ا» أنت اللسان يا علي، بولايتك يهتدي المهتدون.
اللّـه   اللّـه صـلىّ   خالد عن زيدبن علي عن أبيه عن جده عن علي(ع) أن رسول ما رويناه عن أبي
: أنـت اللسّـان يـا علـي،     »جعلنْا لهَم لسانَ صدقٍ عليا و«في قوله تعالى: قال عليه و آله و سلمّ 

از امـام سـجاد از    بن علـي دزي ـ) 438 :1418بـدر الـدين،   (ابـن   »بولايتك يهتدي المهتدون.
االله عليه و آله درباره  خدا صليّ كند كه رسول السلام نقل مي منين عليهمؤحسين از اميرالم  امام

زبـاني كـه جـز بـه راسـتي سـخن نگويـد،        و براي آنـان علـي را   «اين سخن خداي متعال 
شـوندگان   سـت كـه هـدايت   ا فرمود: اي علي! تو آن زبان هستي. به ولايت تـو » داديم  قرار

  »شوند. هدايت مي
بـاره ايـن روايـت نيـز صـادق اسـت.       همان شرحي كه در ذيل روايت يكم آورديـم در 

خـدا   ز زمـان رسـول  دهـد كـه ايـن تفسـير از آيـه شـريفه، ا       علاوه، اين روايت نشان مي به
  آله رواج داشته است.و عليه االله صلي
  
  سنت روايات اهل 3.3

در آيه يادشده را امام علي » علياً«ي وجود دارد كه مراد از سنت نيز روايات در منابع روايي اهل
  دانند. السلام مي عليه

  روايت دهم 1.3.3
  كند: چنين نقل مي حنفي علماي از )490(متوفي حسكانيحاكم 

بـنُ   هلـَالُ أخَبْرنَاَ عبدالرَّحمنِ بنُ علي بنِ محمدبنِ موسى البْزَّاز منْ أصَله العْتيقِ قاَلَ: أخَبْرنَاَ 
عي قاَلَ: حدثنَاَ بنُ علي الخْزُاَ محمدبنِ جعفرَبِنِ سعدانَ ببِغدْاد، قاَلَ: حدثنَاَ أبَوالقْاَسمِ إسِماعيلُ

يلثنَاَ عدي أبَيِ قاَلَ: حَرنْى الرِّضاَ [قاَلَ: أخَبوسنُ مب   [ـدمحنُ مُفرَبعج] ِأبَي [َرنَاْقاَلَ: أخَب] ِأبَي [
ي  ينِ] [قاَلَ: أخَبْرنَاَ] أبَيِ [علي بنُ الحْس [قاَلَ: أخَبْرنَاَ] أبَيِ [محمدبنُ عليٍ ] أبَـِي   ] [قاَلَ: أخَبْرنَـ

ليَلةََ عـرجِ بـِي     اللَّه ص طاَلبٍ قاَلَ: قاَلَ رسولُ بنُ أبَيِ ] قاَلَ: حدثنَاَ أبَيِ علي [الحْسينُ بنُ عليٍ
خلْفَتْهَ علىَ أهَلِ الْـأرَضِ  فقَيلَ لي: منِ استَ - إلِىَ السماء حملنَي جبرئَيلُ علىَ جناَحه الأْيَمنِ
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يللاً: عَا أهَا لههلَرَ أهَخي ْنَ أبَيِ فقَلُتنَ بي ابنعريِ يهص بيِبيِ وح ي وَبٍ أخي طاَلمي:   عيلَ لَفق
با ري مَنع :ْفقَلُت هبُأتَح دمحا مي هبَي: أحينَ. فقَاَلَ لَالمْالع    ي و مرْ أمُتكَ بحِبه، فإَنِِّي أنَـَا العْلـ

ه يقْـرَ         بطَ جبرئَيـلُ فقَـَالَ: إنَِّ اللَّـ اً، فهَـ ماً فسَـميتهُ عليـ أُ الأْعَلىَ اشتْقَقَتْ لهَ منْ أسَمائي اسـ
كَليع لاَما أقَرْأَُ قَ - السم و :ْاقرْأَْ. قلُت :َقوُلُ لكي و  ـمَلنْا لهعج نا، وتمحنْ رم مَنا لهبهو الَ: و
  )488ح  463و   462 / 1: 1411حسكاني، ( عليا.  صدقٍ  لسانَ

 حفـار  محمد بن هلال از) 468متوفي( بزاز عبدالرحمن از) 490 متوفي( حسكاني حاكم
 خزاعـي،  دعبـل  بـرادر ( خزاعـي  علي پدرش از خزاعي اسماعيل ابوالقاسم از) 414متوفي(

 پـدرش  از) السـلام عليـه  كـاظم  امـام ( پـدرش  از السـلام عليـه  رضـا  امام از )معروف شاعر
) السـلام عليه سجاد امام( پدرش از) السلامعليه باقر امام( پدرش از) السلامعليه صادق  امام(
 كـه  كنـد مـي  نقل السلامعليه طالبابي بن علي پدرش از) السلامعليه حسين امام( پدرش از

 بـر  مـرا  جبرئيـل  كـه  حالي در معراج شب در: فرمودند سلم و آله و عليه االله صلي االلهرسول
 زمين اهل بر خود جانشين را كسي چه« :شد گفته من به بود، كرده سوار خود راست جناح
 دوستم برادرم، كه طالب ابي بن علي دارد، را آن اهليت زمين اهل بهترينِ :گفتم» ايداده قرار
 اي بله: «گفتم» داري؟ دوستش آيا! محمد اي: «شد گفته من به. است پسرعمويم و دامادم و

امت خود را بـه دوسـت داشـتن او    او را دوست بدار و : «فرمود خدايم ؛»جهانيان پروردگار
 كردم و او را على ناميدم. اخذهاى خود  كن. همانا من على اعلى هستم و نام او را از نام  امر
: گفـتم » بخـوان : «يـد فرمامـي  و دهدمي سلام تو بر خداوند: گفت و آمدفرود  جبرئيل پس
زباني كه جـز  را  و از رحمت خويش به آنان بخشيديم و براي آنان علي :گفت بخوانم؟  چه

  .»قرار داديمبه راستي سخن نگويد، 
 50يقـت، سـبب و شـأن نـزول آيـه      در اين روايت كه داراي سلسـلة الـذهب و در حق  

همانا من على اعلى هسـتم و  «مريم است؛ فقط اين جمله حديث كه خداوند فرمود:   سوره
در » علياً«قرينه است بر اين كه واژه » كردم و او را على ناميدم اخذهاى خود  نام او را از نام

السلام دارد؛ زيرا تنها مطلبي كه صدر حديث  آيه مورد بحث، دلالت بر نام اميرالمؤمنين عليه
  در آيه است.» علياً«كند، همين فرموده خداوند و كلمه  با ذيل آن يعني نزول آيه مرتبط مي را

  روايت يازدهم 2.3.3
ــيعه   ــاي ش ــي از علم ــوفي اربل ــه  692(مت ــف الغم ــب   ) در كش ــاب مناق ــل از كت ــه نق ب

  نويسد: مي  مردويه ابن
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  لى سياقته... قوَلهُ تعَالىَبن مردويه فأنا أذكره ع الحافظ أبوبكر أحمدبن موسى  و أما ما أورده
ي     عنْ أبَيِ  و اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الĤْخريِنَ و علـ بـنُ   عبداللَّه جعفرَبِنِ محمـد ع قـَالَ هـ

ربلي، (ا ...اللَّه ذلَك فعَلَطاَلبٍ عرضَتَ ولاَيتهُ علىَ إبِراَهيم ع فقَاَلَ اللَّهم اجعلهْ منْ ذرُيتي فَ أبَيِ
  )320و  314 /  1 : 1381

طـور   ، من همـان است السلام] آورده منين عليهؤمردويه [درباره اميرالم اما آنچه حافظ ابن
در  زباني كه جز به راستي سـخن نگويـد،  و براي من «درباره قول خداي تعالي : كنم ذكر مي

: او فرمـود  شـده اسـت كـه    نقـل السـلام   محمد عليهبن جعفر ابوعبداهللاز » آيندگان قرار ده
السلام عرضه شد. پس از خدا خواست كه او  طالب است. ولايتش بر ابراهيم عليه ابي بن علي

  »اش قرار دهد و خداوند چنين كرد. را از ذريه
مرعشـي،   مرحـوم مردويه امروزه موجود نيسـت، امـا طبـق تحقيقـات      كتاب مناقب ابن

انـد.   را از آن كتاب نقل كـرده  روايتسنت اين  شيعه، تني چند از علماي اهلبر اربلي  علاوه
النجـا، علامـه    جمله: محمدصالح كشفي در مناقب مرتضـوي، علامـه بدخشـي در مفتـاح    از

  3.الدلائل الدين شيرازي در توضيح المطالب، و شهاب امرتسري در ارجح

اي به  طرح نموده و در آن اشارهسوره شعراء را م 84اين روايت در واقع، شأن نزول آيه 
توان از آن استفاده كرد اين اسـت كـه    سوره مريم نشده است؛ اما نكته مهمي كه مي 50آيه 

است كه اكثر مفسـران  » ثناي نيكو يا نام نيك«مطلبي فراتر از » لسان صدق«ظاهراً منظور از 
ست كه احتمالاً مـراد از  اند؛ و آن مطلب اين ا فريقين در تفاسير خود فقط آن را مطرح كرده

السلام در بـين آينـدگان اسـت كـه داراي      فردي از نسل حضرت ابراهيم عليه» لسان صدق«
كننـده   تصـديق  گويـد، يعنـي معصـوم بـوده و     زباني است كه جز بـه راسـتي سـخن نمـي    

  باشد. دهنده مسير نبوت و امامت او مي السلام و ادامه ابراهيم عليه  حضرت

  روايت دوازدهم 3.3.3
مجموعـة  «كـه در كتـاب   » الرسول و عترته القاب«در رساله  )573متوفيالدين راوندى ( طبق

  به چاپ رسيده، آورده است:» سلامال نفيسة في تاريخ الائمة عليهم
، عـن   بـن الجـراّح   الثلّج حدثنا يوسف موسى العطاّر، عن وكيـع  و بالإسناد عن محمدبن أبي

قـال لـي   «اللهّ عليه و آله و سلمّ قال:  س، أنّ النبّي صلىّعبا صالح، عن ابن الأعمش، عن أبي
ربي تبارك و تعالى: إنيّ أنا العلي الأعلى اشتققت اسم علي من اسمي فسميته عليا، ثم أنزل 
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 ،ا. (عده اي از علم ـعليا  صدقٍ  علي بعقب ذلك: و وهبنا لهَم منْ رحمتنا و جعلنْا لهَم لسانَ
1422 :164(  

االله عليه و آله فرمود: پروردگار تبارك و تعـالي بـه    خدا صليّ گويد: رسول ابن عباس مي
نمـودم و او را   اخـذ نـام خـودم   از من گفت: همانا من علي اعلـي هسـتم و اسـم علـي را     

ناميدم. درست پس از آن بر من چنين نازل كرد: و از رحمت خويش به آنان بخشيديم   علي
  .»قرار داديمزباني كه جز به راستي سخن نگويد را  آنان عليو براي 

تـر   است كـه در روايـت دهـم مفصـل    اين روايت در حقيقت قسمتي از حديث معراج 
مجموعه نفيسه في تاريخ الأئمه «كتاب كنند.  شد؛ لذا اين دو سند يكديگر را تقويت مي  نقل

ه شامل چند كتاب نفيس در تـاريخ  اثر تعدادى از علماي بزرگ شيعه است ك »السلام عليهم
الـدين   ليفـات قطـب  أاز ت »عترتـه  الرسـول و  ألقاب«باشد. اما رساله  زندگانى امامان شيعه مى

سنت هسـتند، بـه همـين     اهل ازراوندى دانسته شده است. البته همگي راويان حديث فوق 
   ذكر كرديم.ذيل روايات اهل سنت دليل آن را در 

ايـم؛ امـا اكثـر     بع آنها نقل كردهترين من روايات فوق را از قديميلازم به ذكر است كه ما 
اين روايات در منابع و تفاسير روايي متأخر مانند بحارالانوار و البرهان في تفسيرالقرآن نيـز  
آمده است كه با جستجوي الفاظ هريك از روايـات در نـرم افزارهـاي جـامع الاحاديـث و      

 ها دسترسي پيدا كرد.جامع التفاسير مي توان به آدرس آن
ريق گوناگون و بيـان مطلـب توسـط    سند و ط 12در مجموع، روايات مذكور با داشتن 

اً «كند كه اولاً احتمال ايـن كـه واژه    معصوم تأييد مي  11 سـوره مـريم نـام     50در آيـه  » عليـ
 اش باشـد؛ ثانيـاً   السلام باشد بيش از آن است كه اين واژه بـه معنـاي لغـوي    اميرمؤمنان عليه

  از دلالت اين روايات، فاصله دارد.» ثناي نيكو يا نام نيك«به » لسان صدق«تفسير 
  

  مريم ةسور 50 ةشواهد قرآني و ادبي در تفسير آي. 4
علاوه بر روايات يادشده شواهد ديگري نيز وجود دارد كه معناي چهـارم را از بـين معـاني    

در ادامه به ذكر ايـن   كند. تقويت مي چهارگانه مطرح شده در ابتداي مقاله از آيه مورد بحث
  پردازيم: شواهد مي

الف) خداي متعال در آيات مربوط به انتصاب الهي نبـوت و امامـت نوعـاً از مشـتقات     
إنِِّي جاعلٌ في الْـأرَضِ  «سوره بقره فرموده است:  30استفاده كرده است. مثلاً در آيه » جعل«
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بـراي اعـلام انتصـاب الهـي حضـرت ابـراهيم       سـوره بقـره    124همچنين در آيـه  ». خلَيفةَ
إنِِّـي  «اسـتفاده كـرده و فرمـوده اسـت:     » جعل«السلام به مقام امامت از مشتقات مصدر  عليه

السـلام از اسـتمرار مقـام امامـت در      در ادامه آيه حضرت ابراهيم عليه» جاعلكُ للنَّاسِ إمِاماً
سـوره مـريم كـه دعـاي      84ر آيـه  ؛ همچنـين د » قالَ و مـنْ ذرُيتـي  «كند:  اش سؤال مي ذريه

 50آيـه  و در »  الْـأخَريِنَ   فـى   صـدقٍ   و اجعل لّـى لسـانَ  «فرمايـد:   ابراهيم را نقل مي  حضرت
نيـز از مشـتقات   » عليـا   صـدقٍ   و جعلنْا لهَم لسانَ«كه اجابت دعا را مطرح نموده مريم   سوره

را  50ريم نيـز كـه سـياق آيـه     سـوره م ـ  49در آيـه   اسـتفاده شـده اسـت.   » جعـل «مصدر 
كه مسـأله نصـب   » وهبنا لهَ إسِحاقَ و يعقوُب و كلُا جعلنْا نبَيِا«دهد، فرموده است:  مي  تشكيل

» عليـا   صـدقٍ   و جعلنْا لهَم لسـانَ «كه آيه  الهي انبيا را مطرح نموده است؛ بنابراين احتمال اين
جـا نيـز از مشـتقات     شود؛ زيـرا در ايـن   به مسأله نصب الهي امامت باشد، تقويت مي اشاره

ون روايـت يـازدهم نيـز چنـين     عـلاوه، از مضـم   بـه اسـتفاده شـده اسـت.    » جعـل «مصدر 
شود كه اين دعا را حضرت ابراهيم پـس از عرضـه شـدن ولايـت امـام علـي        مي  برداشت

بـه معنـاي   » صدق لسان«ممكن است  از اين رو السلام بر او به درگاه الهي داشته است؛ عليه
السـلام باشـد؛ بنـابراين احتمـال ايـن كـه        براي حضرت ابـراهيم عليـه  » كننده زبان تصديق«
بـوده مربـوط بـه بحـث امامـت و      كـه مـورد درخواسـت حضـرت ابـراهيم      » صدق لسان«

يكـو باشـد   صدق به معناي ثناي ن كه لسان باشد، تقويت شده و در مقابل، احتمال اين  ولايت
  شود. ميتضعيف 

كند؛ لذا براي  سوره مريم، اسحاق و يعقوب عليهماالسلام را با نام ياد مي 49ب) در آيه 
السـلام را بـا نـام     تـر، اميرمؤمنـان عليـه    هماهنگي سياق، در اين آيه نيـز بـه احتمـال قـوي    

  است. كرده  ياد
بنا لهَ إسِحاقَ و يعقوُب و وه«سوره مريم  50و  49كه در آيات » جعلنا«ترديد فعل  ج) بي

تكـرار شـده،    »عليـا   صـدقٍ   كلُا جعلنْا نبَيِـا و وهبنـا لهَـم مـنْ رحمتنـا و جعلنْـا لهَـم لسـانَ        
 49در آيـه   است و از نظر قواعد نحوي بهتر آن است كه دو مفعول آن ذكر شود.  دومفعولي

باشـد.   مفعول دوم آن مـي » نبَيِا«مفعول اول و » كلُا«ده است كه ذكر ش» جعلنا«هر دو مفعول 
به دليل معرفه بودن، مفعـول اول و  » عليا«نيز  50براي رعايت هماهنگي سياق آيات، در آيه 

رود؛ و علت مؤخر آمدن مفعول اول، رعايت  به شمار مي» ناجعلْ«مفعول دوم » لسانَ صدقٍ«
كنـد كـه احتمـال     بنابراين هم قواعد نحوي و هم قرينه سياق تأييد مـي فواصل آيات است؛ 

را » صدق لسان«ذكر شده باشد، بيشتر از آن است كه » ناجعلْ«هر دو مفعول  50كه در آيه  آن
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را در موضع مفعول دوم بدانيم. با اين بيان، از بين چهار معنايي » لهم«به عنوان مفعول اول و 
شود. ضـمناً   راي آيه مورد بحث مطرح كرديم، معناي چهارم تقويت ميكه در ابتداي مقاله ب

دعـاي ندبـه   » علياً  ذلك  و جعلتْ«طبق توضيحي كه در ذيل روايت ششم ارايه كرديم فقره 
  نيز مؤيد اين معنا است.

ب لـي  «السلام درخواست كرد:  سوره شعراء حضرت ابراهيم عليه 83د) در آيه    رب هـ
احتمال دارد كه حكم در اين آيه به معناي حكومت و امامت باشـد؛ زيـرا در آيـات    » اًحكمْ

اسـتفاده نمـوده و   » وهـب «سوره مريم كه استجابت اين دعا را مطرح نمـوده نيـز از ريشـه    
حمتنا و جعلنْـا لهَـم   وهبنا لهَ إسِحاقَ و يعقوُب و كلُا جعلنْا نبَيِا و وهبنا لهَم منْ ر«فرموده است: 

كه علامه طباطبايي  در اين آيه به امامت تفسير شده است؛ چنان» رحمت». «عليا  صدقٍ  لسانَ
 73و  72آيـه  چنـان كـه در    ممكن است مراد از رحمت، امامـت باشـد؛ هـم   «آورده است: 

و وهبنا «است:   و فرمودهاى صالح خوانده  انبياء كه آن موهوب را صريحاً نام برده ائمه  سوره
: 1390طباطبايي، »(لهَ إسِحاقَ و يعقوُب نافلةًَ و كلُا جعلنْا صالحينَ و جعلنْاهم أئَمةً يهدونَ بأِمَرنِا

14  /62(  
نعمـت نبـوت مطـرح شـده اسـت،      » وهبنـا «سوره مريم پـس از   49جا كه در آيه  از آن

نعمت امامت ذكر شده باشد؛ زيـرا تكـرار   » وهبنا«پس از  50ه در آيه احتمال داد ك  توان مي
لهم دو نعمت متفاوت است. همچنين تكرار  تواند مؤيد اين معنا باشد كه موهوب مي» وهبنا«
تواند شاهد بر اين معنا باشد كه اولي نصب الهي نبوت را مطرح نموده و دومـي   مي» جعلنا«

كـه در   امامت باشد، در اين صورت احتمال ايـن » رحمتنا«از نصب الهي امامت را. اگر مراد 
و جعلنْا لهَم «شود؛ بنابراين در جمله  ادامه آيه، مصداق امامت را معين نموده باشد تقويت مي

» راسـتي سـخن نگويـد    زباني كه جز به«كه به معناي » صدق لسان«عبارت » عليا  صدقٍ  لسانَ
توانـد دلالـت بـر نـام آن امـام       مي» علياً«معصوم بودن امام و واژه  مي تواند دلالت براست، 

كه اين  باشد. نتيجه آن داشته باشد. به ديگر سخن، جمله انتهاي آيه، بيان جمله قبل از آن مي
  تابد.  بر نمي» صدق لسان«را براي » ثناي نيكو«شاهد نيز معناي 
معنايي فراتـر از  » صدق لسان«سوره مريم شاهد بر اين است كه مراد از  50ه) سياق آيه 

بـرد   السلام نام مـي  از اسحاق و يعقوب عليهم 49است؛ زيرا در آيه » نامي ثناي نيكو يا نيك«
در بعضـي از  » رحمتنـا «عـلاوه،   انـد؛ بـه   السلام بـوده  كه هر دو، پيامبر و از نسل ابراهيم عليه

كه  االله عليه و آله تفسير شده و چنان الذكر) به پيامبراكرم صلي (مانند روايت يكم فوق روايات
ــه         ــا ك ــت. از آن ج ــرده اس ــير ك ــت تفس ــه امام ــايي آن را ب ــه طباطب ــد علام ــه ش گفت
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تـوان بـين ايـن دو تفسـير      اند؛ لذا مي آله داراي مقام امامت نيز بودهو عليه االله صلي  خدا رسول
كه لسان صدق به معناي ثناي نيكو باشد تضعيف شـده و   ، احتمال اينجمع نمود. از اين رو

السـلام باشـد    شود كه به معناي فردي در نسل ابراهيم عليه در مقابل، اين احتمال تقويت مي
حضرت ابراهيم  يعني معصوم بوده و گويد، راستي سخن نمي زباني است كه جز بهكه داراي 

  .دهد ت او را ادامه ميرا تصديق نموده و مسير نبوت و امام
انـد؛ از جملـه    را مطـرح نمـوده  » صـدق  لسـان «برخي از مفسـران نيـز تفسـير فـوق از     

تأويل الايات الظـاهره فـي   «) در كتاب 940الدين علي حسيني استرآبادي (متوفي  سيدشرف
الـذكر)   السلام (روايت چهـارم فـوق   پس از نقل روايت امام رضا عليه» فضائل العترة الطاهرة

اين است كه براي آنان فرزندي » عليا  صدقٍ  و جعلنْا لهَم لسانَ«معناي آيه «ن نوشته است: چني
صـاحب گفتـار راسـت، صـادق و      داراي زبان راستي يا گفتار راسـت قـرار داديـم؛ و هـر    

» باشـد.  السـلام مـي   طالـب عليـه   بـن ابـي   است؛ و صادق، معصوم است و آن علـي   راستگو
  سوره شعراء چنين آورده است: 84 همچنين وي در ذيل آيه )297: 1409استرآبادى، (

السـلام از   اين اسـت كـه ابـراهيم عليـه    » و اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الĤْخريِنَ«معناي آيه 
پروردگارش درخواست كرد تا براي او زبان راستي يعني فرزندي داراي زبان راستي كه 

معصومي در بين آيندگان  رار دهد؛ و مراد اين است كهبا زبانش هميشه راست بگويد، ق
(همان: ليه و آله است، وجود داشته باشد. االله ع ها كه امت پيامبر صلي يعني آخرين امت

385(   

صـدق، ذريـه    گويـا منظـور از لسـان   « باره چنين نوشته است: يز در اينعلامه طباطبايي ن
و چنان كه در جـايى ديگـر فرمـوده:     همهاي الهي باشند،  اى است كه مشمول نعمت صالحه

ِبهقي عةً فيةً باقمَلهَا كلعنويسد: و در جاي ديگري مي )182/  2: 1390(طباطبايي،  »ج  
، »صـدق «بر كلمـه  » لسان«شدن واژه  ؛ اضافهو اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في الĤْخريِنَدر آيه 

راســتى  يعنــى زبــانى كــه جــز بــه رســاند؛ اضــافه لامــى اســت كــه اختصــاص را مــى
كند... پس برگشت معنا به اين است كه خداونـد در بـين آينـدگان كسـى را      نمى  تكلم

السلام قيام نمايد و مردم را به دين او كـه همـان    مبعوث كند كه به دعوت ابراهيم عليه
 توحيد است، بخواند... در سوره مريم بعد از ذكر زكريا و يحيى و عيسـى و ابـراهيم و  

است كه دعوت ايـن   ؛ مقصود اينو جعلنْا لهَم لسانَ صدقٍ علياموسى و هارون فرموده: 
شان با بعثت رسولانى مانند خود ايشان باقى بماند... گفته شده  بزرگواران بعد از رحلت

صدق اين است كه خداى تعالى ذكر جميل و ستايش نيكـوى او را تـا    كه مراد از لسان
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كرده و اهل اديان، همواره او را  رد و خدا هم اين دعايش را مستجاببگذا قيامت باقى
صدق به معنـاى ذكـر جميـل باشـد،      كه لسان كنند... وليكن اين ثنا گفته و به خير ياد مى

  )287- 286/  15(همان:  است.داراي خفا و ابهام 

فه لامي بودن صدق را با توجه به اضا شود مرحوم علامه، لسان طور كه ملاحظه مي همان
معنا كرده است. بديهي است كه چنين زباني فقـط  » كند راستى تكلم نمى زبانى كه جز به«به 

تواند باشد؛ بنابراين معناي آيه ايـن اسـت كـه خداونـد در بـين آينـدگان        از آنِ معصوم مي
السـلام دعـوت كنـد؛ يعنـي      معصومى را مبعوث كنـد تـا مـردم را بـه ديـن ابـراهيم عليـه       

السلام باشد. از سوي ديگر،  ايشان معنـاي ذكـر جميـل     نده حضرت ابراهيم عليهكن تصديق
كـه افـاده   » لـيكن «ا را بـا  بيـان نمـوده و در نهايـت، ايـن معن ـ    » قيل«صدق را با  براي لسان
  كند به نقد كشيده و ظاهراً نپذيرفته است. مي  استدراك

اجعلْ لي لسانَ صدقٍ في و آورده است: » عهد«ن در ذيل ماده همچنين مؤلف قاموس قرآ
ظاهراً مراد از لسان صـدق چنـان كـه در     السلام است و اين دعاى ابراهيم عليهالĤْخريِنَ 

و وهبنـا   خواهد آمد و الميزان گفته، بقاء دعوت آن حضرت است؛ ايضاً در آيه:» لسن«
كه بعد از ذكر چند نفر از پيامبران از جملـه   ياعل  صدقٍ  لهَم منْ رحمتنا و جعلنْا لهَم لسانَ

بقـاء شـريعت   السلام آمده است كه ظاهراً مراد فقط نام نيك نيست؛ بلكـه   ابراهيم عليه
  )63/  5: 1371، (قرشي بنابي توأم با نام نيك است.

معلوم است كه اين رحمـت غيـر از   «الحديث چنين نگاشته است:  وي در تفسير احسن
هذا ذيـل آيـه بيـان     صدق است؛ على شود گفت: مراد از رحمت همان لسان ىنبوت است، م
  )329/  6: 1375(قرشي بنابي،  .» صدر آن است

را بــه معنــاي » صــدق لســان) «338در ميــان اديبــان اهــل ســنت نيــز نحــاس (متــوفي 
/  3: 1421نكرده اسـت.(نحاس،  » ثناي جميل«اي به معناي  دانسته و هيچ اشاره  »صدق قول«

14(  
در دو آيـه مـورد   » صدق لسان«از مجموع شواهد فوق روشن گرديد كه احتمال اين كه 

باشد، بسيار ضعيف است؛ زيرا در هـيچ روايتـي از   » نامي ثناي نيكو يا نيك«بحث به معناي 
ق آيـات نيـز ايـن معنــا را    معصـوم چنـين معنـايي وجـود نـدارد و شـواهد قرآنـي و سـيا        

را بـه معنـاي   » صـدق  لسـان «ين كـه اكثـر مفسـران فـريق     كند. اين در حالي است نمي  تأييد
  اند. دانسته» نيك نامي«يا » نيكو  ثناي«
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سوره مريم را بـه معنـاي    50در آيه » عليا«كه اگر واژه  مطلب ديگري كه واضح شد اين
السلام بدانيم با قواعد ادبيات عرب و ظاهر الفـاظ آيـه شـريفه،     اسم خاص اميرمؤمنان عليه

شمار رفته و بـا قواعـد    سوره شعراء به 84ده و اين آيه به عنوان مبين و مفسر آيه سازگار بو
تر، اين تفسير از پشـتوانه روايـي    تفسير قرآن به قرآن نيز كاملاً هماهنگ بوده و از همه مهم

  برخوردار بوده كه قبلاً به نقل آنها پرداختيم.
سـوره مـريم ارايـه شـد،      50يـه  از آ با اين بيان، از بين چهار معنايي كه در صدر مقالـه 

تر است و سپس معناي سوم و در مرحله بعـد معنـاي دوم و در    چهارم از همه دقيق  معناي
  انتها معناي اول محتمل است.

سوره مـريم كـه    50يكي از نقدهاي احتمالي بر اين مقاله آن است كه اين تفسير از آيه 
رآن شد، داراي معارض روايـي اسـت؛ زيـرا در    السلام در ق منجر به ذكر نام اميرمؤمنان عليه

اند،  السلام در قرآن شده السلام جوياي نام امام علي عليه بعضي روايات، مردم از امامان عليهم
اند كـه   اي پاسخ داده كه آيه يادشده را تلاوت كنند، به گونه ولي ايشان در پاسخ به جاي اين

از  گويد: مي بصيرواب عنوان نمونه در روايتي هگويا نام حضرت آشكارا در قرآن نيامده است. ب
بيـتش در قـرآن    گويند: براى چـه نـام علـى و اهـل     السلام پرسيدم مردم مى امام صادق عليه

  السلام فرمودند: است؟ امام صادق عليه  نيامده
االله عليه وآلـه نـازل شـد و خداونـد تعـداد       حكم نماز بر پيامبر صلى :به ايشان بگوييد
االله عليه وآله بود كـه   خدا صلى يا چهار باشد را معين نكرد و اين رسولركعات كه سه 

برده نشد كه زكات   ؛ و آيه زكات بر آن حضرت نازل شد و نامنماز را چنين تفسير كرد
كه خود پيغمبر آن را براى مردم شـرح داد و   از هر چهل درهم، يك درهم است، تا اين
ت دور طواف كنيد تا ايـن كـه خـود پيغمبـر     امر به حج نازل شد و به مردم نگفت هف

  )8- 7/  2: 1429(كليني،  عليه و آله براى آنها توضيح داد.اللَّه  صلىّ

 است؛ نيامده قرآن در اصلاً السلامعليه علي حضرت نام كه گويندنمي روايات اينليكن 
 ايشـان  نـام  امـا  ،هست امير حضرت درباره مطلبي كه هستند مواردي توضيح مقام در بلكه
 ايشـان  وصـف  بـه  و نيامـده  حضـرت  نـام  كـه  مواردي توجيه ديگر، تعبير به. است نيامده
 و باشـد؛  نيامـده  حضـرت  از نـامي  قرآن ديگر جاهاي در كه نيست آن مستلزم شده،  بسنده
 نـام  ما بحث محل آيه در» علي« كه اين درباره اطهار ائمه از متعددي روايات ديديم كه چنان
  : صفحه آخر)1393(سوزنچي،  .است شده نقل باشد، مي منينؤاميرالم
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الفارق است. نمـاز و زكـات و    علاوه، دلالت اين روايت قابل نقد است؛ زيرا قياس مع به
اند؛ اما طبق اعتقاد شيعه، امامت جزء اصول دين است. خداوند مباحث  حج جزء فروع دين

كر كرده است؛ بنابراين جاي اين تفصيل در قرآن ذ مربوط به توحيد، نبوت، معاد و عدل را به
ماند كه چرا درباره امامت كه به اعتقاد شيعه جزء اصول مذهب است به بيان  سؤال باقي مي

  جزئيات نپرداخته است.
توان بين دو دسته روايات جمع نمود؛ بدين ترتيب كه روايات مربوط به ذكر نام  البته مي

دومين معنا از معاني چهارگانه مـذكور در ابتـداي   السلام در قرآن را ناظر به  اميرمؤمنان عليه
 ــ    ــه بي ــات ب ــن رواي ــورت اي ــن ص ــه در اي ــدانيم ك ــه ب ــاطني  مقال ــاي ب ــل و معن ان تأوي

به معناي لغوي خواهد شد. در اين صورت طبق اين روايـات   اند و علياً پرداخته  صدق لسان
كـه حتـي اگـر     ل توجه اينالسلام در قرآن ذكر نشده است؛ اما نكته قاب نيز نام امام علي عليه

صـدق بـه معنـاي     هـم تفسـير لسـان   قايل به چنين جمعي بين دو دسته روايات شويم بـاز  
  نيكو قابل مناقشه است.  ثناي

  
  گيري نتيجه. 5

  شود: از مجموع مباحث مطرح شده نتايج ذيل حاصل مي
در » صـدق  لسـان «الف) بر اساس روايات تفسيري و شواهد قرآني احتمال اين كه عبـارت  

باشد، بيش از آن اسـت  » گويد راستي سخن نمي زباني كه جز به«آيات مورد بحث به معناي 
باشد. اين در حالي اسـت كـه اكثـر مفسـران فـريقين      » نامي ثناي نيكو يا نيك«كه به معناي 

 اند. تفسير كرده» نامي ثناي نيكو يا نيك«را به معناي » صدق لسان«
اً «قرآني و قواعد نحوي احتمال اين كه  ب) بر اساس روايات تفسيري، شواهد در » عليـ

السلام باشد، بيش از آن اسـت كـه بـه معنـاي      سوره مريم نام مبارك اميرمؤمنان عليه 50آيه 
اً «اين در حالي است كه اكثر مفسـران فـريقين    باشد.» بلندمرتبه«اش يعني  لغوي را بـه  » عليـ

  د.ان تفسير كرده» بلندمرتبه«اش يعني  معناي لغوي
 

  ها نوشت پي
از  . حجت الاسلام دكتر علي عارفي كهرؤياي صادقه است يكانگيزه بنده براي تدوين اين مقاله . 1

در  .بقيع دستگير و به زندان مدينه منتقـل مـي شـود   قبرستان در  93ان بنده است در سال همكار
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آن  .گيـرد  مـي  اوجعلي(ع) امام جا با يك حافظ قرآن هم سلولي بوده كه بحث درباره امامت  آن
 ،آيات ولايـت  دكتر عارفي »شوم. من شيعه مي ،در قرآن باشد (ع)اگر نام علي« :گويد حافظ مي

شخصـي بـه    عـالم رؤيـا  شـود. شـب در    امـا او قـانع نمـي    ،كنـد  اكمال دين و ... را بيـان مـي  
ر دي كـه فرمـوده نـام علـي(ع) د    مگر اين روايت امام صـادق(ع) را نشـني  «: گويد مي  عارفيدكتر
وي روايت امام صادق(ع) را كه در متن مقاله نقل شده برايم  »كدام روايت؟« :گفتم »هست؟  قرآن

نقل كرد و من تا آن زمان چنين روايتي را نشنيده بودم. وقتي بيدار شدم به آن حـافظ گفـتم نـام    
كـه بگـويم چـه خـوابي ديـدم مـتن روايـت يعنـي دعـاي           علي(ع) در قرآن هست و بدون اين

مريم را برايش گفتم و او پس از تأمـل   50شعراء و استجابت آن را در آيه  83ع) در آيه ابراهيم(
 .شيعه شد ،در دو آيه

دانـد؛   ، استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد را مجاز نميالاصول كفايةمرحوم آخوند خراساني در . 2
ادله كافي نظر استاد خود را با » الاذهان وقاية«اما شاگرد وي، محمدرضا نجفي اصفهاني در كتاب 

تنها ممكن است بلكه بسيار واقع شـده اسـت؛ و بعـد از     دهد كه اين امر نه كند و نشان مي رد مي
لـه شـيخ عبـدالكريم    انـد؛ از جم  ايشان بسياري از بزرگـان فقـه و اصـول ايـن نظـر را پذيرفتـه      

خميني و ... كه گزارشي از  االله العظمي خويي، امام االله العظمي بروجردي، آيت يزدي، آيت حائري
 )20 – 17: 1372آمده است.(ر.ك: نجفي اصفهاني،  الاذهان وقايةاين اقوال در مقدمه كتاب 

3 .  

ط بمبئى  55العلامه المير محمدصالح الكشفى الترمذي في مناقب مرتضوى (ص » و منهم«
 صدقٍ لسانَ أنسلام ال الباقر عليه مردويه في المناقب عن الامام بمطبعه محمدي) نقل عن ابن

لام و أن ولايته عرض على ابراهيم فدعا ربه أن يجعله من ذريته فاستجاب الس عليه على هو
 )381/  3: 1408 ،حسيني مرعشي تستري(. له

مردويـه   و أخرج ابن مخطوط) قال: 41(ص » النجا مفتاح«فمنهم العلامه البدخشي في 
ي   عبداللهّ جعفربن محمد رضي عن أبي اللهّ عنهما في قوله تعالى: و اجعلْ لي لسانَ صدقٍ فـ

 اجعله أللهّم: فقال السلام عليه إبراهيم على ولايته عرضت طالب أبى بن علي هو: قالالĤْخريِنَ 
ط  71(ص » المطالـب  أرجـح «و منهم العلامه الأمر تسرى فـي   .ذلك اللهّ فضل ذريتي من

السـلام بعـين مـا تقـدم عـن       مردويه عن البـاقر عليـه   يق ابنروي الحديث من طر لاهور).
  )330 /  14 ،(همان.»النجا مفتاح«

(ص » الدلائل توضيح«الدين أحمد الشيرازي الحسيني الشافعي في  فمنهم العلامه شهاب
السلام عـن هـذه    و عن علاءبن فضيل قال: سألت أباعبداللهّ جعفربن محمد عليه ) قال:164

طالب، ان ابراهيم عليه الصلاه و السلام عرضت ولايته عليه فقـال:   بن أبي و عليالآيه قال: ه
  )116 / 20،  (همان.اللهم اجعله من ذريتي، ففعل اللهّ ذلك. رواه الامام الصالحاني
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